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  توان از جامعه مدني سخن گفت آنجا كه نمي        
  نعمريوان وريا قا

  ∗حسين محمدزاده:  از كرديترجمه

 
كمتـر نيـروي    . امروزه يكي از تزهاي اصلي تفكر سياسي در كردستان، تـز جامعـه مـدني اسـت                

شـود كـه در مـورد جامعـه مـدني داد سـخن ندهـد و                   اي ديده مـي     سياسي و اجتماعي و روشنفكري    

هاي خـود قلمـداد       استهمي از سي  احترام گذاشتن و گوش فرادادن و توسعه آن را به عنوان بخش م            

هاي پيشين مفهوم سوسياليزم، مفهوم غالبي بود امـروزه جامعـه مـدني ايـن نقـش                   اگر در دوره  . دنكن

اما مفهوم جامعه مدني از نظر تئوري همانند مفاهيم سياسـي در تفكـر سياسـي                . كند  غالب را ايفا مي   

ري و فرهنگـي و روانـي آن        رد، بحث قابل توجهي در مورد آن مطرح نشده و تحليل بنيادهاي فك            كُ

ها و ملاحظاتي كـه در ايـن    اكثريت مقالات، نوشته. اند  در حدي هولناك هنوز غايب   ]جامعه مدني [

رابطه به رشته تحرير درآمده است، چيزي غير از تكرار مشمئز كننده تعاريف مكانيكي اين مفهـوم                 

ر مختصر تلاشي است بـراي      اين نوشتا . و تظاهري ناقص از نگرش چند فيلسوف سياسي نبوده است         

در نگاه من اين محورهـا از       .  كردن جامعه مدني در كردستان      تعيين چندين محور در راستاي تئويزه     

ن را در   جمله محورهاي فكري و سياسي مهمي هستند كه لازم  است در چارچوب آن گفتگوهايما              

  . شيممورد جامعه مدني تداوم بخ

شود كه بيـرون       اجتماعي گفته نمي    ان و ارگان و انجمن    بدون شك جامعه مدني تنها به آن سازم       

جامعـه  . ها نظارت بـر قـدرت و سياسـت اسـت            حضور دارند و نقش آن    ) جامعه سياسي (از دولت و    

هـاي هنـري و ادبـي و ورزشـي            مدني فقط مدرسه و خانواده و مسجد و رسـانه و سـنديكا و انجمـن               

                                                 
   شناسي  كارشناس ارشد جامعه∗
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هر كس كـه از     . را به اين ابعاد محدود ساخت     توان جامعه مدني      در كردستان مخصوصاً نمي   . نيست

هاي ملك دولت هـستند   داند كه خيلي از اين انجمن وضعيت دروني جامعه كردستان مطلع باشد مي   

هاي مختلف دولت را در اندام جامعه كردستان تداوم بخشيده كه بخش اعظم كارهايشان                و به شيوه  

  .و به نظم درآوردن جامعهغير از جذب مردم برگرد حزب، عبارت است از نظارت 

جامعه مدني غير از بعد سازماني آن داراي بعدي معنوي يا سمبليك بوده كه از نگاه من نه تنهـا                    

ي كه در اين جـا      يمحورها. باشد  تر از بعد سازماني آن نيست بلكه مهمتر و مؤثرتر نيز مي             كم اهميت 

هـا،    اي از ارزش    اند از مجموعـه     ند و عبارت  ا  ام وابسته به اين بعد معنوي جامعه مدني         من تعيين نموده  

ها و ساختارهاي رواني و تضادهاي روشنفكري كه در اجتماع به مثابه نيروي               هنجارها، افكار، سمبل  

توانـد بـه نفـع        اين نيروي سمبليك هـم مـي      . اخلاقي و روشنفكري و وجداني و رواني حضور دارند        

بـراي  . در راه توسـعه و حفاظـت از آن باشـد          كنـد و هـم مـانعي         تقويت و ثبات جامعه مـدني عمـل         

  .توان اين محورها را از هم باز شناخت شناخت ابعاد معنوي جامعه مدني مي

   جامعه مدني و ترس-1

توان از جامعه مدني سخن گفـت، تـرس دشـمن درجـه               در فضايي كه آكنده از ترس باشد نمي       

وقتـي  . ري از آزاديهاسـت   يك جامعه مدني است چرا كه تـرس سـركوبگر و محـدود كننـده شـما                

حـضور تـرس آن فرصـت را از افـراد و      . تواند وجود داشته باشـد      آزادي نباشد جامعه مدني هم نمي     

بينـي،    اي متفـاوت و آزادانـه رأي و تحليـل، ديـدگاه و جهـان                گيرد كه بتواننـد بـه شـيوه         ها مي   گروه

براي ابتكار  . اني بدان ببخشند  ها و انتظارات خود را اعلام دارند و شكل سازم           خواست و آرزو، مژده   

 ،ها و منافع عمـومي      اي از ارتباطات و خواست       مجموعه بهدر تشكيل انجمن و بخشيدن فرم سازماني        

ترس نيرويـي   . تي فراهم شود كه اين نيروها از تشكيل يك سازمان ترس به دل راه ندهند              قعيبايد مو 

 فرهنگي قرار دارد كـه خواهـان خلـق          و  اجتماعي ،هاي سياسي     رواني است كه مدام در سايه پروژه      

تـرس همچنـين پـروژه خلـق دنيـايي      . انـد  خاصيت  هاي كوچك و حلقه به گوش و بي         انسان و گروه  

پـيش  . كنيم  شكار و عيني است كه در آن زندگي مي        آتاريك و زيرزميني است كه هم شأن دنياي         

سـازي اسـت،       براي فـاش   فرض جامعه مدني نشان از آمادگي قدرت و اجتماع و نيروهاي اجتماعي           

فلـسفه جامعـه مـدني، فلـسفه        . فاش شدن در برابر خود و ديگري و اجتماع بـه مثابـه يـك حكميـت                

ممانعت از دنيـاي پنهـان و ناآشـكار انـسان اسـت كـه گروههـايي دزدكـي آن را بـه منظـور اظهـار                           

است كه يكي از    معناي جامعه مدني ممانعت از تشكيل دو دنيايي         . سازند  هاي متفاوتشان مي    خواسته
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كـردن و    ا ز آنهـا سـازگار بـا مكـانيزم قـدغن           آنها شفاف و آشكار، ديگري پنهان و پوشيده، يكـي           

ي بر هم زدن قوانين قدغن كردن، در يكي از آنها مكان بله گفتن و هلهله                  سركوب، ديگري عرصه  

اجتماعي جامعه  از اين رو از ديد روانشناسي       . گفتن و نفرين كردن است    » نه«گفتن و ديگري مكان     

اي عمـومي     مدني به معناي ختميت بخشيدن به شيزوفرني اجتماعي است كه جامعه مدني را به شيوه              

  .به دو سوي متضاد هم تقسيم مي كند، يك سو آشكار و عيني و يك سو زير زميني و مخفي

كـم نيـستند    . بدون شك تـرس فقـط نيرويـي روانـي نيـست بلكـه نيرويـي سـازماني نيـز هـست                     

سـازمانهاي  . سـازي و نـشان دادن و الگـو قـراردادن تـرس اسـت                هايي كه وظيفه آنها برجسته    سازمان

 مستقيم و غيـر      توانند به شيوه    هاي نظامي و نيروهاي زميني ويژه و غيره مي          امنيتي و اطلاعاتي، ارگان   

. نـد مستقيم تبديل به وسيله توليد وحشتي شوند كه قدرتمندان مي خواهند آنرا در جامعـه شـيوع ده    

 كشنده هر نوع ديناميستم اجتماعي اسـت، زيـرا هـيچ نيـروي              ،توان گفت ترس    اي ديگر مي    به شيوه 

ي حقيقي تغيير باشد، مخصوصاً تغييراتـي كـه داراي              دار پروژه   تواند بيرق   ترسو و ترسانيده شده نمي    

ه خـود   آميـز ب ـ     يورش و حمله و بدون شك خـشونت          و شيوه  صيتي به روز و آرام و آشكار باشد       خا

  . نگيرد

   جامعه مدني و خشونت-2

هيچ چيز به اندازه خشونت به بنيادهاي جامعه     . خشونت يكي ديگر از دشمنان جامعه مدني است       

در هر كجا كه خشونت زبان گفتاري قدرت و اقشار گوناگون ديگـر باشـد           .رساند  مدني آسيب نمي  

كنـد ايـن خـشونت مـادي          فرقي نمي . همانجا و همزمان نيروي ميليشا حضور دارند و نه جامعه مدني          

هاي اخلاقي كه انسان را  جامعه مدني بجاي تازيانه و گلوله و شلاق، بجاي ارزش        . باشد يا غير مادي   

. هاي آزاد است    كنند، مستلزم ميكروفن و مجلس گفتگو و روزنامه        محكوم به حقارت و سكوت مي     

.   نه از ممنوع كردن و تحميل كـردن        كند  اش يك فلسفه اخلاقي است كه از آزادي شروع مي           لازمه

انتها، نه تنها به مانند هديـه حـزب و     اي بي  مثل پروژه؛شود  آزادي مثل حق شناخته مي ،در اين فلسفه  

ها براي تغيير آزادنـه، وجـود يـك           وجود رسانه . رئيس و قدرتمندان براي افراد و گروهها و اجتماع        

ت، از هـا، وجـود گفتگـو بجـاي خـشون       مقبوليت تفاوتنقطه اخلاقي ـ پيوند يافته با تفكر تساهل و 

اگر فلسفه جامعه مـدني فلـسفه       .  در جامعه از طريق جامعه مدني هستند        تونشروط اساسي تغيير خش   

تبديل جامعه به يك كارگزار اجتماعي درجه يـك و يـا نيرويـي كـه بـه ديگـر نيروهـا مـشروعيت                        

شونت بـراي جامعـه مـدني چـه پـروژه           بخشد باشـد، در آن هنگـام درك خـواهيم كـرد كـه خ ـ                مي
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گـي كـشاندن جامعـه و حـذف تمـام مـصادر               بـراي بـه بـرده     اي    پروژه: اي است   دهشتناك و كشنده  

  . بخشد مشروعي كه به اجتماع يك نيروي عظيم معنوي و سمبوليك مي

اي تبـديل     شناسي ويـژه    تواند به خالق يك زيبايي      تهديد ديگر خشونت در اين نكته است كه مي        

و ابعادي شعرآسا و سمبليك به خود بگيرد و معنايي فراتر از قـدرت و تـوان و تخريـب بـدان                      شده  

اي نيـست     در تحليل خشونت بايد بدين نكته آگاه باشيم كه خـشونت غالـب اوقـات وسـيله                . ببخشد

تــوان آنــرا  بلكــه نــوعي زيبــايي نيــز هــست كــه مــي.  آوردن چيــزي يــا هــدفي معــين بــراي بدســت

منظور از اين بعد زيبايي معناهايست كه خشونت خارج از چهـارچوب            . ناميد» كشناسي هت   زيبايي«

شـان جـدا سـاخته و بـه          مسائل را از زمينه اصـلي     » شناسي هتك   زيبايي«. گيرد  اش به خود مي     فيزيكي

ي فراتـر از حقيقـت فيزيكـي        ي كـه در ايـن زمينـه جـادويي معناهـا           كند  مييك زمينه جادويي منتقل     

راي مثال تجاوز به يك زن در حالت جنگ و يا اسير كـردن، كاريـست عينـي و                   ب. يابند  خشونت مي 

امـا در چنـين وضـعيتي ايـن تجـاوز بـه عنـوان كـاري                 . ايست كه فيزيك در آن حـضور دارد         حادثه

شود به طوري كه تجاوز به ايـن زن بـه            ميشناختي بدان بخشيده      سمبليك تعبير شده و بعدي زيبايي     

بـه عنـوان مثـال معـاني قتـل كـودكي در             . يابد  ره يا مذهب تصعيد مي    تجاوز به يك ملت، يك عشي     

اي است كه بچه همچون سمبل آن در نظر گرفته            زمينه سمبليك آن به عنوان مرگ آينده آن مسئله        

  . شود مي

   جامعه مدني و سياست-3

 استقلال فكري. يكي از عوامل بسيار مهم جامعه مدني استقلال فكري، معرفتي و روشنفكريست          

خود بدان معناست كه دولت يا حزب نبايد از بالا در تلاش براي مسلط شدن بر اوضاع تلاش كنـد                    

 انديـشه، روشـنگري و      ،در جامعـه مـدني    . و در حقيقت نبايستي تنهـا بـازيگر چنـين بازيهـايي باشـد             

هـاي مختلـف و متفـرق و     راههاي تأويل آزادند، جامعه مدني مكـان مبادلـه تعبيـر و تفـسير و بحـث      

كند كه در درونش تـوان و ديـد و پـروژه و مـژده و                   اجتماع احساس مي   ،در اين بازي  . ضاد است مت

بدون شك اين آزادي بدان معنا نيست كه حزب داراي روشـنفكر و             . انتظارات مختلف وجود دارد   

سير تفسير و رسانه مستقل نيست، بلكه بدان معناسـت كـه جامعـه داراي سـير تفـسير و روشـنفكر و                       

  .تواند از حنجره متفاوت صداهاي متفاوت ادا كند منحصر به خود است كه ميسازمان 

تواند دولت و ديگر مراكز قدرت را وادار به تغييرات بنيـادي كنـد كـه                  جامعه مدني هنگامي مي   

بـدين شـيوه جامعـه مـدني بـه معنـاي            . آزاد بوده و داراي رسانه آزاد مخصوص تمايلات خود باشد         
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ــرارداد اجتمــاعي  ــي آزادي و   امــضاي ق  از طــرف نيروهــاي اجتمــاعي اســت كــه در آن هــر نيروي

مشروعيت و وجود و حـق توسـعه و انتخـاب شـيوه زنـدگي و اخـلاق و لـذت اجتمـاعي و زيبـايي                          

تواند سخنگوي همگـان      در جامعه مدني هيچ نيرويي نمي     . دهد  نيروهاي ديگر را مورد تأييد قرار مي      

در جامعه مـدني هـر نيرويـي در         .  ملت و جامعه حرف بزند     تواند همانند وكيل عامه     كسي نمي . باشد

هاي خـودش تـلاش       چهارچوب قراردادي كه امضاء نموده است براي خود و براي سود و خواست            

ها و راههاي رقابـت اجتمـاعي آرام بـه روشـني مـشخص          در اين چهارچوب قانون و ارزش     . كند  مي

چرا كه با فرا    . واند از دايره آن فراتر رود     ت  شده است و خط قرمزهايي وجود دارد كه هيچ كس نمي          

رفتن از اين خط قرمزها امنيت اجتماعي و بنيادهـاي آزادي و چـارچوب همزيـستي نيروهـا در هـم                     

جامعه مدني بدين معنا تشكيل يك اجماع اجتماعي حداقلي بر پايه يك تفـاهم اجتمـاعي                . ريزد  مي

ارچوب سياسـي و اجتمـاعي مناسـب بـراي           اول تعيـين يـك چه ـ       اين مسئله در وهلـه    . گسترده است 

بـه عنـوان    . رقابت اجتماعي و مشخص نمودن تابوهايي است كه همگي بايد به آن احترام بگذارنـد              

در چنين وضعيتي سياست عبارتست از نتيجـه        . مثال عدم تخلف از قانون و يكساني همه در برابر آن          

 ]در اينـصورت  [هـاي بـسته،       شت در اتـاق   هاي پ ـ   مجادله و رقابت و قرارداد اجتماعي نه طرح و نقشه         

هاي پنهان كـاري  را از         شود و بخش عظيمي از صفت       سياست به كاري عمومي و آشكار تبديل مي       

بدين شيوه فلسفه جامعه مدني خواهان نوعي جديد از سياست است، كه آن را از               . دست خواهد داد  

بـسته حاكمـان بـه سـوي گفتگـوي بـاز و             تاريكي به روشني آورد، از اتاق بسته به خيابان و از روان             

  . هويداي اجتماع

   جامعه مدني و تحزب-4

حزبـي يـا حـزب رهبـر يـا            هايي كه تهديدي براي جامعه مدني است، فرضيه تك          يكي از فرضيه  

خواهد آن قدر فربه شود كه همه اجتمـاع را در بـر گرفتـه و بـه جـاي آن                       حزبي است كه مرتب مي    

جامعه مدني  . رسد  ها بحث از جامعه مدني مشكل به نظر مي          ي اين فرضيه  اعتبار  بدون بي .  قرار گيرد 

تواند مسيرهاي متفاوت ايـدئولوژي فكـري و سياسـي درون             هاست كه مي    فقط در غياب اين فرضيه    

حـزب  . هـا بيافرينـد   خود را باز شناخته و زمينه اعلام وجود سياسـي و فرهنگـي و اخلاقـي بـراي آن      

تفـسير آن حـزب از      .  جامعه به خطوط عمومي تفاسـير آن حـزب اسـت           واحد به معناي اجبار كردن    

ايـن مـسئله در عمـل بـه معنـاي           . ها و تسليم شدن به هويت و معنا و انتظارات آن اسـت              دنيا و پديده  

نشيني از تمام تفاسـيري اسـت         عقب نشيني تمام نيروهاي ديگر از تفاسير خودشان و يا حداقل عقب           
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هر جنبش سياسـي كـه پرچمـدار        . داند، قرار گرفته است     مي» قائد«را  كه در تضاد با حزبي كه خود        

ي توتـاليتر تبـديل نـشود، در كنـار     ي ـپروژه جامعه مدني است بايد مدام در اين فكر باشد كه بـه نيرو       

كوچكي خود را در قبـال جامعـه بـه مثابـه            . مسائل بسياري بايد تلاش كند قالبش دچار آماس نشود        

 كوچـك و جلـوگيري از       ي در قـالب   حـزب   قـراردادن  بدون شك . ول كند شناختي قب   حقيقتي جامعه 

رشد سرطاني آن و پيشگيري از سيطره يافتن بر جامعه، هم به نفع حزب و هم به نفع احزاب ديگر و                     

توانـد مـسئوليت اجتمـاعي را در سرتاسـر جامعـه و در                حزب بدين شيوه مي   . اجتماع نيز خواهد بود   

ي تقسيم كند و آن وظيفه سنگين را از گردن خـود وانهـد كـه او را                  ميان نيروهاي گوناگون اجتماع   

در عـين حـال جامعـه بـه         . دانـد   تنها مسئول در مقابل مشكلات ريز و درشت سياسي و اجتماعي مـي            

تواند منتخبان را تعيين كند نه اينكه حزب يا رئيس حزبـي را از بـالا                  يازد كه مي     دست مي  اي  آزادي

نمايد و گروههـاي ديگـر نيـز          ه خود تصميمات مربوط به خود را اتخاذ مي        بر او تحميل نمايد، جامع    

كاري نيست به طور اتوماتيك     ) كوچك(بدون شك حفظ حزب حداقلي      . شوند ميمسئول شناخته   

. گيري كند انجام شود، چيزي نيست كه حزب در يك موقعيت خاص در سازمان درباره آن تصميم      

امـان اسـت كـه در آن گفتمـان            اي بـي    تراتژي و برنامه و مبـارزه     ها تعيين اس    لازمه انجام اين خواست   

به خاطر اين مسئله كه قـدرت هميـشه در اختيـار            . جامعه مدني جايگزين حزب پيشرو و رهبر گردد       

هاي اختصاصي     درست كردن چندين قدرت مستقل و مكانيزم       ،فرد و حزبي واحد قرار نداشته باشد      

خواهد كه بيرون      در اين معنا گفتمان جامعه مدني از حزب مي         .دآي   لازم مي  ،كه مانع اين كار باشند    

هـاي مـستقل و منتقـد و متفـاوت باشـد كـه اينـان بتواننـد حـزب و                       از حزب در فكر تأسيس قدرت     

. كارگزاران حزب را از انحراف و سوء استفاده از قدرت و قدم در راه تأسيس ديكتاتوري باز دارند

يروهاي اجتماعي بيرون از خود اجازه انتقاد را نداد در اين هنگـام             اگر در وضعي استثنائي حزب به ن      

  . ي دموكراسي و پيش از آن از جامعه مدني سخن گفت توان از پروژه نمي

   جامعه مدني و حقيقت-5

توانــد شــكل  اي كــه معيــار بــراي شــناخت حقيقــت وجــود دارد جامعــه مــدني نمــي  در جامعــه

 و كدام بد و كدام درست و كدام اشـتباه، كـي دلـسوز و                حقيقتي كه تعيين كند كدام خوب     ؛بگيرد

هر كس، گروه و جناحي، حزبي، اگر حداقل اقـدامي بـراي خـود، جامعـه و                 . چه كسي خائن است   

فرد و گروه قائل باشد، بايد به اين حقيقت اعتـراف كنـد كـه ايـشان سـخنگوي بخـشي از حقيقـت                        

  .كند  نميو هيچ كس و هيچ جناحي تمام حقيقت را راهبريهستند 
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 همه كه سرزمين    اي  مثل يك موضوع ارائه   شناخت حقيقت به مثابه نتيجه گفتگوي اجتماعي، نه         

قدرتها و افراد اجتماع است و نه سرزمين گروه يا رهبـري خـاص، يكـي از ضـروريات بـسيار مهـم                       

  . وجود جامعه مدني است

است كه حقيقت، تقسيم    در حقيقت آرامش اجتماعي و سياسي در وهله اول در گرو اين مسئله              

شناختي آگاه شود كه تنهـا قـسمتي از حقيقـت را              شود و هر فرد، جناح و قدرتي از اين اصل جامعه          

اش نتيجـه گفتگوهـاي       حقيقت نهايي لازمـه   . كند و آخرين حقيقت هم زاده نشده است         راهبري مي 

ن و بار ديگر    ر به نام اي   اجتماعي و تبادل آراء و افكار جداگانه است، نه يك مسئله تحميلي كه يكبا             

عـدم حـضور ايـن ديـدگاه در         . شود  اي خاص هويدا مي     ريزما و رهبر و خانواده    بنام ايدئولوژي و كا   

مورد حقيقت به معناي حضور مستدام جنگ سياسي و اجتماعي و مذهبي و به معناي ويراني جامعه                 

  .مدني است

هـا در      رؤياسـت تمـام راسـتي      پندارد حامل آخرين حقيقت است، كسي كه در اين          كسي كه مي  

ها در روي زمين هر نـوع پليـدي    جيبش هستند، آمادگي دارد براي پياده كردن و تحميل اين راستي         

در حقيقت تجربه تمام قدرتهاي توتاليتر نشان داده است كه نقطه شروع كارشان ايـن               . را انجام دهد  

حفاظـت ايـن حقيقـت هـر حرامـي          كـردن و      اند و در راه پيـاده       نكته بوده كه حاوي آخرين حقيقت     

گيـرد كـه     مـي پندارد حامل آخرين حقيقت است، فقط با اين نكتـه آرام ن             كسي كه مي  . حلال است 

د كه راه چاره كليـه مـشكلات        پندار  ، اين نوع عقلانيت چنين مي     اين حقيقت چيزي است مختص او     

 متفاوت و متنوع در نظـر       اي از نيروهاي    را بلد است، اين نوع حاميان حقيقت جامعه را مثل مجموعه          

نگرنـد كـه      هاي مختلفي دارند، و انسان را چون موجودي هرمنوتيكي نمـي            بيني  گيرند كه جهان    نمي

كردن است، كپي كردن حقيقـت        مدام اشياء را تفسير ميكند، در اين ديدگاه انسان يك ماشين كپي           

نيـروي شـك كـردن خنثـي      حقيقـت، انـسان را از      بـه  اين ديـدگاه نـسبت    . د اين عاليجنابان  آلو  شك

تاريخ قرن بيستم بـه مـا نـشان         . سازد كه در واقع زيباترين و شعرآميزترين بعد روحي انسان است            مي

پندارند حامل آخرين حقيقت در مورد زنـدگي و           داده است كه اين حقيقت پرستان، كساني كه مي        

دهنـد، جهنمـي      ارمغان مي تاريخ و جهان هستند و در راه پياده كردن اين حقيقت بهشت را به زمين                

  .ها ميليون انسان گرفته است اند كه حيات را از ده ساخته

   جامعه مدني و روشنگري و روشنفكران-6

اين آگاهي . جامعه مدني بدون نوعي آگاهي، روشنگري يا معرفتي خاص شكل نخواهد گرفت     
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 در مقابــل بــه شــيوه عمــومي شــامل آگــاهي انتقــادي و نــسبي اســت، انتقــادي بــدين معناســت كــه 

حقي سكوت نخواهد كرد و نسبي بودن اين          استراتژيهاي به سكوت وادشتن، به نظم درآوردن و بي        

هايش را سـياه و       دهد و دنيا و پديده      آگاهي بدين معناست كه در لواي حقيقتي مطلق داد سخن نمي          

ياسـي و   اين آگاهي بدون شك آگاهي شناخت فرد و دسته و گروههاي فرهنگي، س            . بيند  سفيد نمي 

آنچه كـه ايـن كليـت متـضاد را          . هايشان نيز هست    اجتماعي براي حق و وظيفه و آزادي و مرزبندي        

آورد وجـود     كنـد و بنيادهـاي صـلح اجتمـاعي را در ميـان بـازيگران مختلـف فـراهم مـي                      حفظ مي 

گفتماني سياسي، حقوقي، فكري و روشنگرانه است كه اختلافات را مورد تأييد قرار داده و وسعت                

خاصي براي تفسير روشن فراهم كرده و داراي قوانين باز و دمكراتيك بـراي كـشمكش اجتمـاعي                  

در چنين وضعيتي كوچك و بزرگ بودن وسعت چنين تعابيري از طرف هر كـدام از نيروهـا                  . باشد

هاي خود اين نيرو در اجتماع اسـت و           وابسته به ميزان آمادگي عقلاني كار كردن و اداره كشمكش         

ه به قدرت و فشار نيروهـاي خـارجي كـه خـود را در چـارچوب حفـظ اختلافـات بزرگتـر                       نه وابست 

  .پندارد مي

. دار نسبت به تفاوت و حـق ديگـري بـودن نـاممكن اسـت                جامعه مدني بدون يك آگاهي ريشه     

بنيـان آن   ي و سياسي كه فرضيه جامعـه مـدني بـر            اختلاف عبارت است از زيرساختار فكري، اخلاق      

شـوند، كـه ايـن        هاي خود با ديگران مطلع مي       ر اين هنگام افراد و گروهها از تفاوت       د. گيرد  قرار مي 

هـاي ديگـري،      آگـاهي نـسبت بـه تفـاوت       . هاي ديگـران اسـت      خود به معناي اطلاع يافتن از تفاوت      

از اين رو هر گـروه اجتمـاعي و هـر فـردي             . هاي خوديت خويشتن    اي است نسبت به تفاوت      آگاهي

ي كـه   از اين رو روشـنفكر    . هاي ديگري را تأييد كند      هايش، تفاوت   ت تفاوت مجبور است براي اثبا   

ي و لذت و شيوه زندگي و اخلاقي متفاوت دفاع كند، شـرط             يكند و از زيبا    ها را تئوريزه مي     تفاوت

  . مدني است هاي جامعه اساسي شكل گرفتن و استحكام ستون

   جامعه مدني و كفر-7

هشت در زمين نيست بلكه پروژه جلـوگيري از ايجـاد جهـنم             پروژه جامعه مدني پروژه تأسيس ب     

چنـين نـدايي از     . دهد  خطرناكترين قدرت، قدرتي است كه نداي بنياد نهادن بهشت را سر مي           . است

چنانچـه گفتـه شـد حقيقـت در پـروژه           . كنـد   درياي خون ريخته تكفير دين و ايدئولوژي گـذر مـي          

يعني حقيقت يك پديـده پيـشيني نيـست و بـه            . استجامعه مدني ثمره ديالوگ و قرارداد اجتماعي        

بـرعكس كفـر انحـراف از حقيقتـي مطلـق انگاشـته شـده اسـت، كفـر                   . هيچ عنوان مطلق هم نيست    



  

 

100 

كنـد و بيـرون از ايـن     انحراف از يك حقيقت است كه نيرويي به مانند تنها حقيقت با آن رفتـار مـي   

اگر در جايي كفري صورت گرفت ايـن        . شود  حقيقت سرزمين كفر ديني و ايدئولوژي انگاشته مي       

اين به  . شود  بدان معناست كه در اينجا حقيقتي است كه هر كسي آن را قبول نكند كافر پنداشته مي                

جامعـه مـدني از يـك جامعـه     . معناي مهر تأييدي است بر مرگ پروژه جامعـه مـدني و دموكراسـي          

انـد و هـر       ق انتخاب آزاد و مستقل     گروههاي داراي ح   ،گويد كه در آن افراد      عقلاني آزاد سخن مي   

آشكارا آن چـه    . كند  كس طبق فهم و دانش خود معاني دنيا و سياست و دين و اخلاق را تفسير مي                

  .در اينجا جايي براي عرضه ندارد مفهوم كفر و تكفير است

   جامعه مدني و قرباني-8

كـه فراتـر از فـرد و        گويد    فرضيه قرباني بر اين مبنا متكي است كه از يك چيز مقدس سخن مي             

هميشه در فراسوي قرباني    . تر از خود زندگي     جامعه است، قرباني راوي داستان مقدسي است مقدس       

تـر اسـت و مرتـب از زنـدگي بخـشش              اي وجـود دارد كـه از زنـدگي افـراد و گروههـا مهـم                 مسئله

ر دارد كـم    اي از راز و رمـز آيينـي قـرا           فرضيه قرباني تـا زمـاني كـه در حـوزه مجموعـه            . خواهد  مي

تهديدتر است از زماني كه به بخشي از گفتمان و اعمال در حوزه سياست در باره جامعه و زنـدگي                    

شـوند كـه قربـاني دادن         وقتي اخلاق و فرهنـگ سياسـي بـه اخـلاق و فرهنگـي تبـديل مـي                 . درآيند

كـه  آينـد   اي در مـي  گفتمانشان باشد، در اين هنگـام انـسان و اجتمـاع و زنـدگي بـه خـدمت مـسئله            

گيرنـد، قربـاني در       هاي متفاوتي به خود مي      قربانيها هميشه اسم  . سياست آن را قداست بخشيده است     

راه سود ملي، قرباني در راه منابع اجتماعي، قرباني در راه امنيت اجتماعي، و چندين اسم ديگـر كـه        

 كـه فهـم     بـدون شـك سياسـتي وجـود نـدارد         . شـوند   ها برگزيـده مـي      اي از شيوه    كه هر بار به شيوه    

حتي تفكر قرارداد اجتماعي را مي تـوان بـا          . مشخصي از قرباني و از كاربرد اين مفهوم نداشته باشد         

توان گفت كه در اين قرارداد بعضي از افـراد بخـشي    براي مثال مي. اصطلاحات قرباني تشريح نمود  

جـود ايـن مفهـوم      مسئله وجـود يـا عـدم و       . كنند  از حقوق خود را به عنوان قرباني فداي ديگران مي         

نيست، مسئله در اينجاست كه قرباني به زبان اصلي گفتگـوي سياسـي تبـديل شـود، سياسـت مـدام                     

بخـش عظيمـي از تجربـه       . قرباني بطلبد و قرباني را به يكي از استراتژيهاي بقـاي خـود تبـديل كنـد                

ود در اينجـا    دهد كه هر كجا كه قرباني گفتمان غالـب سياسـت ب ـ             قرباني دادن اين درس را به ما مي       

. رود شيئي مورد پرستش است كه از رهبر و رفقايش و در بهترين حالت از رهبران حزب فراتر نمـي      

.  دم از جامعـه مـدني زد  زبان قرباني حرف زد از طـرف ديگـر  توان از يك طرف با   بدين خاطر نمي  
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حـال ادعـا كنـد      تواند با زبان قرباني دادن با اعضايش گفتگو كند و در عـين                حزب يا اجتماعي نمي   

  .كه علمدار مدني كردن زندگي و جامعه و انسان نيز هست
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